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  ها:واژهکلید

 ،ینیعباس حس یعل ،یمیاقل اتیادب

داستان،اردو،  ،یمحمود دولت آباد

 .یفارس

 یشخص یدر زندگ ،هنرمند کی رامونیپ ی، سیاسی و حتی اقتصادیاجتماع هایتیموقع ا، اوضاع وحال و هو بازتاب
 ایمحل تولد  یعیطب یای، جغرافبر افکار هنرمند  گذارریتأث یرونیعوامل باین از  یکیاو مشهود است.  یو آثار هنر

 ایمنطقه در ساکن افراد و طبیعت هایویژگی که است ادبیات هایشاخه از یکی اقلیمی ادبیات است. یو یزندگ
 اهمیت دارای اردو ادبیات و فارسی ادبیات جمله از جهان مناطق تمام ادبیات در ادبی نوع این. کندمی بیان را خاص
 بسیاری آثار خلق به ایران در آبادیدولت محمود و پاکستان و هند قارهشبه در حسینی عباسعلی. است زیادی
 آبادیدولت هایداستان. هستند برخوردار ادبی یحوزه این در بالایی ارزش از و اندپرداخته اقلیمی ادبیات با منطبق

 ابتدا پژوهش این در. دارند جریان اوتارپرادش فضای در حسینی هایداستان و خراسان استان فضای در اغلب
شده  بیان طور مختصربه اردو و فارسی ادبیات در ادبی نوع این تاریخچه سپس و اقلیمی ادبیات از موجود تعاریف

 حسینی عباسعلی هایداستان در اقلیمی ادبیات هایویژگی و عناصر استنباطی، و تحلیلی یشیوه به سپس و است
 این نقد و بررسی، یمطالعه ضمن که گرفت خواهد قرار بررسی مورد تطبیقی شکل به آبادی-دولت محمود و

 .گرددمی پذیرامکان نویسنده دو این هایداستان توسط شدهتوصیف مناطق اقلیم و فرهنگ با آشنایی یزمینه
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 مقدمه  -1

بلکه گذارد، بازتاب روحیات و اوضاع اجتماعی پیرامون یک هنرمند، نه تنها بر زندگی فردی وی اثر می
ی خیال و که هنرمند با کمک قوهنمود این اثرات بر آثار هنری او نیز کاملاً مشهود است. از آنجایی

ناخواه انعکاس تفکرات و تخیلات وی بر اثر او نیز پردازد، بنابراین خواهتفکر خویش به خلق اثر می
حیطی ادیب و هنرمند برد. یکی توان پی به شرایط اجتماعی و مافکند و با بررسی این آثار میسایه می

از عوامل خارجی که بر روحیه و بالتبع آن افکار هنرمند موثر است، جغرافیای طبیعی است که در آنجا 
خود به اثرات جغرافیای  مقدمهکند. ابن خلدون در قرن هشتم هجری در کتاب متولد شده و یا زندگی می

)نک:  وم، معماری و هنر اشاره کرده استیک منطقه بر ابعاد مختلفِ زندگی ساکنین آنجا از جمله عل
150-167).  

باشد که در اصطلاح ی ادبیات میشود، حوزهای مییکی از ابعادی که متآثر از جغرافیای هر منطقه
ی های ادبی دربارهالمعارفها و دایرهتعاریفی که در فرهنگطبق  گویند.ادبی به آن ادبیات اقلیمی می

ای از انواع ادبی است که تاکید آن توان گفت ادبیات اقلیمی گونهادبیات اقلیمی نوشته شده است، می
های محلی و آداب و رسوم باوری، زبان و گویشهای جغرافیای طبیعی و انسانی، مردمبر ویژگی

ای خاص پی آثار این حوزه بتوان به وجه تمایز منطقهی لعهکه با مطاوریطای خاص است بهمنطقه
میر  ،107)آبرامرز گویندمی 2یا ادبیات محلّی 1ایگونه ادبی را در زبان انگلیسی، ادبیات ناحیهبرد. این

توان برای ادبیات اقلیمی هویتّ جغرافیایی ی برخی میبر عقیدهالبتّه بنا .(147صادقی و میرصادقی 
هوا و گیاهان و خاک و پستی بلندی، و وبه دو شاخه فیزیکی شامل آبقائل شده و از این نظر آن را 

 (.33اعی است، تقسیم کرد )خدادوست انسانی که شامل مسائل فرهنگی اجتم
ی هند و پاکستان ان و شبه قارهطور مجزا در مورد ادبیات اقلیمی در ایرتا کنون چندین پژوهش به

ی خاصی های ادبیات اقلیمی یا ادبیات اقلیمی منطقهاست که همگی به وصف ویژگی به چاپ رسیده
های اقلیمی و ویژگی» ی خود با عنواندر مقاله شهپررضا صادقیاند: قاره پرداختهاز ایران یا شبه

 محمدلیمی خراسان را بررسی نموده است و یا های اقداستان، «نویسی خراسانروستایی در داستان
، و نیز 1380، ، شماره اولکتاب ماه ادبیات و فلسفهدر « ادبیات اقلیمی»در مقاله  جعفری)قنواتی(
؛ به معرفی ادبیات 1376، هنری ی، تهران: حوزهنویسی بومیبه سوی داستان ،غیبعبدالعلی دست

داستان بومی در »ی خود با عنوان دوست در مقالهابراهیم خدااند. اقلیمی و بررسی ابعاد آن پرداخته
ی شمال کشور را بررسی نموده است. های این نوع ادبیات در خطه، عناصر و ویژگی«اقلیم سبز شمال

___________________________________________________________ 
1 Regional Literature 
2 Writing Color Local 
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) ارائه روستا در  ات کی پیش کشهد ںمی ےاردو افساندر ادبیات اردو نیز انور سدید در کتاب خود  
)تصویرکشی روستا  کی عکاسی ںگاؤ ںمی ںاردو افسانوورشید عالم در  کتاب و خهای اردو( داستان

های )روایت« ی روایتهکی دی ےاردو افسان» سنبهلی، فرقان در مقاله  وهای اردو( در داستان
ی استفاده از ادبیات روستایی و محلی در های کوتاه اردو(  به بیان نحوهروستایی و محلی در داستان

ی همزمان و تطبیقی عناصر ادبیات یک از این آثار به مطالعهاما در هیچاند. اردو پرداختههای داستان
اند و نیز اثری مجزا به زبان حسینی نپرداختهعباس آبادی و علیهای محمود دولتاقلیمی در داستان

عباس در آثار علی فارسی در باب موضوع روستا و ادبیات اقلیمی و بررسی ابعاد آن در ادبیات اردو و نیز
 است. حسینی نوشته نشده

به سوی ای همچون استنباطی است که بر مبنای منابع معتبر کتابخانه -این مقاله پژوهشی تحلیلی
اردو ، کی عکاسی ںگاؤ ںمی ںاردو افسانو، صد سال داستان نویسی ایران، نویسی بومیداستان
ها حسینی و داستانعباسهای کوتاه علیداستانو نیز بر مبنای  ات کی پیش کشهد ںمی ےافسان

 است. آبادی صورت گرفتههای کوتاه دولتو برخی رمان
عباس آبادی و علیاین پژوهش به بررسی تطبیقی عناصر ادبیات اقلیمی در آثار محمود دولت

پردازند که در ی میرسوم و جغرافیای مناطقو  پردازد. این دو نویسنده به بیان باورها و آدابحسینی می
توان اطلاعات کاملی در خصوص مردم و فرهنگ اجتماعی اند و با مطالعه آثار آنها میآن پرورش یافته

 دست آورد. مناطق خراسان و ایالت اوتارپرادش به
ی ادبیات آبادی در حوزهها و مقالات بسیاری به مطالعه و بررسی آثار محمود دولتتاکنون کتاب

طور انحصاری به بررسی ی هند بهقارهشده در شبههای انجامیک از پژوهشاند اما هیچختهاقلیمی پردا
ی آثار وی با نویسندگان سایر مناطق دنیا در این حسینی و مقایسهعباس ادبیات اقلیمی در آثار علی

ی تطبیقی ادبیات مطالعهشکل مجزا به کنون هیچ پژوهشی بهکه تااز آنجایی اند و نیزحوزه نپرداخته
یابی به است، و نیز برای دستی هند و پاکستان نپرداختهقارهاقلیمی در آثار نویسندگان ایران و شبه

 شود.  های ادبی در این حوزه، ضرورت پژوهش بیش از پیش مشخص میاشتراکات و تضاد
 بحث و بررسی -2

 ی داستان نویسی اقلیمی معاصر ایرانتاریخچه

( اثر 1926.ش/ 1305)کرمانشاه،  روز سیاه کارگرتوان رمان داستان اقلیمی در ایران را میشروع 
دانست. وی در این رمان به شرح زندگی و مصائب روسـتاییان غـرب « احمد خداداده کرد دینوری»

ی را های اقلیمـهای داستانپردازد. این رمان تمام ویژگیایـران در سایه نظـام اربـاب و رعیتی می
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پرستی مردم ( اثر نیما یوشیج نوشته شد که خرافه1930.ش/ 1309)تهران،  مرقد آقادارد. سپس رمـان 
شمسی به اوج شکوفایی   30ی کند. این نوع رمان در دههفقیر شمال کشور را با زبانی طنز بیان می

.ش/ 1326پرداختند. در ی ادبی در آثار خود خود رسید و نویسندگان بزرگ و مشهوری به این شاخه
را در تهران نوشت که در آن ضمن شرح مبارزات « گیلـه مـرد»، بزرگ علوی داسـتان کوتـاه 1947

 «دختر رعیت»پردازد. رمان دهقانان گیلانی به توصیف جغرافیای همیشه بارانی شمال کشور می
چرا دریا »داستان کوتاه  ی  محمـود اعتمادزاده )ا.م. به آذین( و( نوشـته1948.ش/ 1327)تهران،

ی صادق چوبک که در آن با زبان محلی مردم ( نوشته1949.ش/ 1328)تهران، « طوفانی شده بـود
های موفق ادبیات اقلیمی در این دهه هستند. کند، از دیگر نمونهجنوب کشور داستان خود را روایت می

ی صادق ( نوشته1968.ش/ 1347، )تهران هااولدوز و کلاغ( 37؛ صادقی شهپر 507)میرعابدینی 
آبادی نیز در آثار خود از زبان نویسی اقلیمی خطه آذربایجان است. دولتای از داستانچوبک نیز نمونه

ی ادامه ایران در دراقلیمی  ایم. داستانو فرهنگ بومی خراسان بهره برده که در ادامه بدان پرداخته
شمال،  نویسیپنج شاخه داستانیم شد که در حال حاضر های زیادی تقسرشد و پویایی خود به شاخه

 شوند. های اصلی و فعال آن محسوب میاز شاخه جنوب، خراسان، غرب )کرمانشـاه( و آذربایجـان
 آبادیمحمود دولت

است. وی  نویسی اقلیمی خراسانداستان یحوزهیکی از نویسندگان مشهور در  آبادیمحمود دولت
بعد از اتمام تعلیمات  آبادیدولتدر سبزوار است. نام پدرش عبدالرسول بود.  1940.ش/ 1319متولد 

سپس به  .با سینما و نمایش آشنا شد ابتدایی در سبزوار، برای ادامه تحصیل به مشهد رفت و در آنجا
ها یعنی آبادی در همان سالتهران آمد و همکاری خود با تئاتر پارس را آغاز کرد. آغاز نویسندگی دولت

 ( بود که1962.ش/1341 ،تهران) «ته شب»به نام کوتاهی  داستاناثر او  اولینشمسی است.  40دهه 
ها و مجموعه وی رمان ای شروع نمود.طور حرفهو بعد از آن نوشتن را به منتشر شد آناهیتا یدر مجله
 کلیدرهای توان رماناز مشهورترین آنها می است کههای کوتاه زیادی تاکنون منتشر نمودهداستان
شده مردم روزگار سپری(، 1979.ش/ 1358)تهران،  جای خالی سلوچ(، 1978.ش/ 1357)تهران،

کوتاه  ( و مجموعه داستان1971.ش/ 1350)تهران،  گاواربان(، 1990.ش/1369)تهران،  سالخورده
هوا و وآب های خود به توصیف( را نام برد. وی در داستان1968.ش/ 1347)تهران،  های بیابانیلایه
  پردازد.خوی و مشکلات مردمان مناطق کویری خراسان میوخلق

 هند و پاکستاننویسی اقلیمی معاصر ی داستانتاریخچه

شود که روستا، قلب همین سبب گفته میکنند شاید بههشتاد درصد هندوستان در روستا زندگی می
زندگی روستایی در هند کاملاً با مشکلات و فرهنگ شهر متفاوت  .(337)سنبهلی هندوستان است
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کاره است. آماده کردن خاک برای کاشت است. در واقع تصویر روستا بدون مزرعه و کِشت نیمه
های مهم ینها بخشمحصول، انتظار بارش باران برای آبیاری مزارع، انتظار رسیدن محصول و غیره، ا

دل روستا خوشحالی و شادی اهمیت زیادی دارد زندگی روستا هستند. در زندگی احساسی مردم ساده
ای دار محیط است بنابراین در هر دورهدلیل اینکه ادبیات آینهتوان غم را نیز نادیده گرفت. بهولی نمی

بر شهر، زندگی ثار شعر و ادبیات علاوهی زمانی است. در تمام آادبیات عکاس جامعه و محیط آن برهه
کنون بهترین عکاس محیط شود. داستان کوتاه اردو از آغاز تاروستایی، فضای آنجا و محیطش ارائه می

های کوتاه اردو، فضای روستا، احساسات عامیانه، انتهای نقوش مسائل است. در داستانو جامعه بوده
 اردو در ابتدای قرن بیستم میلادی است. روستا روشن است. ابتدای داستان کوتاه 

ی صنعتی شهرها، مزاج عوام نیز تغییر پیدا کرد. در این دوره در اوائل قرن بیستم و توسعه»
دوستی زیادی وجود دارد که روستا و دهات نماد خیر شدند. در زندگی آنها صداقت و انسان

ند. گرایشات اخلاقی در این دوره کی رحم اهمیت پیدا میبا آمیزش تمام اینها محبت و صله
)انور سدید  .1«شودهای روستایی نمایان مینسبتا زیاد است که بیشتر از طریق شخصیت

18-19) 
ی هند است که آثارش به موضوع قارهنویس شبه( اولین داستان1936.ش/ 1315چند )متوفی پریم

( ضمن 1908.ش/ 1287)کانپور،  سوز وطنی داستان کوتاه روستا اختصاص دارد. وی در مجموعه
پردازد. وی طبقه پایین را نماد نیکی معرفی شرح وقایع اجتماعی و سیاسی به روستا و مسائل آن نیز می

های بهترین نماینده برای داستان« راه نجات»( و داستان کوتاه 1936)کلکته،  گئودانکند. رمان می
پردازد. یکی دیگر از روستانویسان روستاهای بنارس میچند است که در آن به توصیف روستایی پریم

های کوتاهش با جزییات ( است که در داستان1953.ش/ 1332جوش )متوفیشبه قاره، سلطان حیدر
های کوتاه ( و بَدایون پرداخته است. اکثر داستانڈیلکنهکَند )روتمام به شرح روستاهای مناطق روهیل

)بیجا، بیتا( به تصویرکشی روستاهای  فکر جوش( و 1926.ش/ 1305)لکنو،  فسانه جوشی دو مجموعه
   .(53، 52انورسدید  ،338)سنبهلی  اندهمین مناطق پرداخته

( از فقر 1923.ش/ 1302)لاهور،  پرستقوم( نیز در آثار خود از جمله 1967.ش/ 1346دَرشَن )وس 
( نیز با انتشار 1959.ش/ 1338ی )و بیداری مردم در روستاهای مناطق سیالکوت نوشت. اعظم کریو

( به 1942.ش/ 1321)پِرِم کی چوریان؛ النگوهای محبت( )لکنو، ںیاڑچوپریم کی مجموعه داستان 

___________________________________________________________ 
 های اردو در این مقاله توسط نگارندگان مقاله به فارسی ترجمه شده است.(از نگارندگان مقاله )کلیه نقل قول ترجمه 1
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چند زندگی و مشکلات شرح درماندگی و بیچارگی روستاییان ایالت اترپرادیش پرداخت و مانند پریم
 (. 101، 85عالم )خورشیدهای کوتاهش ارائه نمود ر داستانروستائی را همراه صداقت و دینداری د

-خواه )ترقیداستان کوتاه اردو متأثر از نهضت ترقی 1960.ش/ 1339از زمان پریم چند به بعد تا 
نویسی اردو است که در آن داستان گرا( بود. این دور عهد زرین داستانپسند تحریک: نهضت ادبی چپ

حسرت ( به شرح روستاهای ایالت بیهار پرداخت که 1977.ش/ 1356چون اختر اورینوی )نویسانی هم
( در 1997( نمونه این روستانویسی است. کرشن چندر )1997.ش/ 1376)حسرتِ آبادانی، پتنا،  تعمیر

 انوکهی( در  1999.ش/ 1379الله انصاری ))لاهور، بیتا( از روستاهای کشمیر و حیات طلسم خیال
( از روستاهای لکنو نوشتند که در عین خلق 1939.ش/ 1318)اَنوکی مصیبت: مصیبت نادر؛ مصیبت 

اند های کوتاه خود به شرح زندگی روستایی و مشکلات آن پرداختهآثار فاخر ادبی در بسیاری از داستان
 .(148،  130-129، 118عالم خورشید)

عصر جدیدی آغاز شد که تحت تأثیر آن داستان کوتاه اردو نیز رخ عوض کرد. با  1960بعد از  
های انسانی را های داخلی و فردی و شکست ارزششروع عصر صنعتی جدید، نویسندگان درگیری

نویسان رزاق و غیره داستان کوتاهرا، سلام بنشکل نمادین بیان کردند. سورِندرا پرَکاش، بَلرَج مینبه
همین سبب در توجه به مسائل محیط خود نشدند بهاین دوره هستند که با وجود آغاز عصر جدید، بی

 .(338)سنبهلی خورد های آنها نیز همچنان موضوعات روستا به چشم میداستان
 عباس حسینیعلی

پور در ایالت در بخش پارا در شهرستان غازی 1897/  1315عباس حسینی، در سال علی
صالح بود. حسینی فارسی را در خانه آموخت و سپس هند متولد شد. نام پدر وی سید محمد 1اوتارپرادش

ی عربی و علوم (، ایالت بیهار در زمینههنٹپتعلیمات ابتدایی خود را در مدرسه سلیمانیه در پَتنا )
.ش/  1303پس در لیسانس خود را اخذ کرد و س 2از کینگ کالج لکنو 1919/  1337دینی گذراند. در 

کارشناسی ارشد تاریخ گرفت و تمام سالهای پس از آن تا بازنشستگی مشغول تدریس در مدارس  1924
 .(13-12 ،2015حسینی ) در لکنو درگذشت 1969.ش/  1348در دولتی بود. وی 

تیسم تأثیر رومانعباس در آغاز تحتآثار وی شامل رمان، داستان کوتاه، نقد و نمایشنامه است. علی
آی. ( رمانس غالب است ولی در آثار بعدی وی مانند 1930.ش/ 1309)لاهور،  رفیق تنهاییبود و در 
( 1939.ش/ 1318)باسی پول:گلهای بَیات، لاهور،  باسی پهول( و 1940.ش/ 1319)اله آباد،  3سی. اس
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مبنای مسائل اساسی کند و بر طور کامل از رمانس فاصله گرفت. وی حقایق تلخ زندگی را آشکار میبه
چند، به کمک فن برد. در عین پذیرش شیوه پریمهای خود را پیش میکارگران و کشاورزان داستان

 .(342 -338)سنبهلی  ای متفاوت در پیش گرفتخاص خود، شیوه
؛ لاهور، زن جشن گرد)ملِا گومنی:  میله گهومنی هایشهای داستاناغلب موضوع اصلی مجموعه

(، وصف زندگی روستایی درایالت 1956.ش/ 1335؛ لکهنو، روستای ما) ںا گاوهمَار( ، 1940
 (.175ها ساده هستند )منگلوری اناوتارپرادیش هند است و پلات این داست

های داستان دهد. وی پلات را به کمک شخصیتوی به پلات داستان اهمیت زیادی می»
عناصر روستایی را به کمک کند. به عبارت دیگر حسینی هماهنگ میروستا  باخود 

دهد. البته روستا موضوع مستقل او نیست. در واقع حسینی ها و مکالماتشان بسط میشخصیت
)انور . «بود و بچگی وی در روستا سپری شد خود متعلق به یک خاندان زمیندار روستایی

 (238درانی  ،55 – 54سدید 
 دههای دو نویسنبررسی عناصر ادبیات اقلیمی در داستان

زندگی و رنج آبادی  محمود دولت های هر دو نویسنده چشمگیرند.عناصر ادبیات اقلیمی در داستان
ترین موضوعاتی است که فقر و ناآگاهی از اصلیشد. کمیتصویر روستانشینان را در قالب کلمات به

 ،1360در حقیقت به قول میرصادقی ) .هایش به آن بپردازدکوشید تا در قاب داستانمیآبادی دولت
ها و کیفیت المعارفی مملو از اطلاعات درباره آداب و رسوم، سنتهای او مانند دایره( داستان678 -677

های کوچک است که در آن به بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی زندگی مردم دهات و شهرستان
  پردازد.می و محلی نیز میهای اجتماعی و قومحیط زیست مردم دهات و خصلت

 اش، زیبایی وتصاویر روستا، سادگی»باشد. های کوتاه حسینی معمولاً روستا میمرکز داستان 
های کوتاهش جریان کشاورزان در داستان های زمینداران، ناآگاهیهایش، زورگوییزندگی و سختی
عقیل )محمد« نشیب اجتماعی آنجا آشناستفراز و های متداول و های روستا، سیاستدارد. او با کوچه

201). 
 توصیف ظاهر و رفتار مردم

ی پرداخت به رویکرد، روند و نحوهشمار میهای داستانی فاکتورهای اصلی بهکه شخصیتاز آنجایی
هایی کند، شاخصگذاری به داستان پیدا میای در ارزشکنندهتفکر و عوامل رفتاری آنها نقش تعیین

های گیرند. خبرگی نویسنده در وصف شخصیتدر سرفهرست ارزیابی داستان قرار میهستند که 
توان افراد موجود نویس ماهر میشود. داستانداستان، موجب تأثیر مستقیم بر برانگیختگی خواننده می
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های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون خود توانا سازد. در داستان را در وصف ویژگی
ها یافت ای از اشخاص و مکانای است که در اغلب آثار وی توصیفات پویا و زندهنویسنده آبادیدولت

توان شخصیت داستان و یا پلات آن را کاملاً تجسم نمود و ی این آثار میکه با مطالعهشود طوریمی
 های افراد برد. پی به ویژگی
 یک و سیاه نیم تنه یک ملکی،وه بیشتر روز را با یک زیرشلواری آبی و یک جفت گی»

 پشت از و زدمی قدم هابچه سر پشت و گرفتمی کمرش بیخ را دستش کرباسی، عرقچین
میرزا مظفر آدم تیز و باریکی بود. گوشت و گلی ... .میکرد نگاه هادست به هایشانگوش

کرد و کمرش پای راستش کوتاهی می. رسیدنظر میو پنج شش ساله به لنداشت و چه
خورده بود. صورتش خشک و کدر بود. مث یک تکه نان که یک هفته ته سفره ختصری تام

هایش بیرنگ و سرد بود، مث دو تکه هایش یک در میان شده و چشمدندان، مانده باشد
  (a، 49-50 1384 )دولت آبادی .«ناشور شهشی

 است:هایش نیز با دقت پرداختههای داستانآبادی به رفتار شخصیتدولت
های آنها را های داستان، ویژگیهای شخصیتوگوها و کنشها، گفتاو به یاری توصیف»

ای عینی و غیرمستقیم آنها را به نمایش کند و گاه به شیوهای مستقیم بیان میگاه به شیوه
های خاص و در عین حال واقعی را در داستان گذارد. بدین ترتیب تیپی از افراد با ویژگیمی

 (17)اویسی کهخا و فرهادی  .«آفریندخود می
های داستانی در صدد برقراری ارتباط تنگاتنگ بین او با توصیف حالات روانی و رفتار شخصیت     

شود. این ارتباط خواننده را برای قبول و باور فاکتورهای حاکم بر فضای ها و خواننده میاین شخصیت
اختیار به این خورد و سر را بیلرزد، تنش تکان میبه گاه میاو آرام نیست، گاه » کند:داستان آماده می

« فشاردهم قلاب کرده را میهای درگیرد، پنجهها را به دندان میگرداند، لبسوی و آن سوی می
 .(b ،277 1384 آبادی)دولت

هر  مانم، اززنم، به بز میام. از هر چیزی چشم میهای ناخوش شدهراستش را بخواهی مثل آدم»
 (.649« )اندکنم همه برایم کمین کردهدارد. خیال میکنم، واهمه برم میسیاهی رم می

هایش به خصوص های داستانخوبی به توصیف رفتار شخصیتهای خود بهحسینی نیز در داستان
وادگی یی و سلامت خانریادار کردن عواطف، سادگی، بیاست. او با جریحهرفتار ساده روستاییان پرداخته

ها رغم خبرگی حسینی در بیان مشغلهکند. به باورعزیز احمد، بهو خویشاوندی روستاییان را گوشزد می
های آکنده از محبت و احساس هایش بیانگر دلهای زندگی روستایی در اوتارپرادش، داستانودغدغه

 استدیده و حس کردهست، که حسینی آنها را از نزدیک آنها از زندگی کامیعمیق خوشبختی و خوش
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های حسینی محبت و صفای موجود در روستاییان را  از در این دو در داستان .(95 -93)عزیز احمد
 بینیم:نمونه می

شد، یشام همراه ما نم یبرا ری. آقا اکرم، اگر آقا نصیبرو یتوانیمامان، بدون خوردن دو لقمه نم» 
ها همه بزرگتر از خودمان را ییما روستا»و  .(346، 2015 )حسینی« میخوردیکدام از ما غذا نم چیه

   .(348« )میگذاریگونه به آنها احترام منیو ا میکنیخاله صدا م ایعمو 
کردن موقع صرف غذا و نوعی رفتار اخلاق و منش روستاییان و احترام زیاد به مهمان و همراهی

حسینی رفتار روستائیان که محبت و احترام به  کند.می اخاص روستاییان با افراد بزرگتر نمود پید
 حیوانات است را نیز در قالب کلمات خود آورده است: 

ای لاغر، سیاه، زشت و کمی زخمی دید. با ترس ای افتاد و گربهناگهان نگاهش به گوشه»
سخت آزار قدر که به دست انسانی دلگفت که همانکرد، چشمانش میو تعجب نگاه می

قدر به حال زار من رحم کن. این خواهش چشمان او در دلش ام، تو را به خدا همانداده شده
، ۲۰۱۹حسینی ) .«ها خشک شده بود، ناگهان بیرون زدنشست و چشمه عشق که مدت

16-17) 
  اقلیمی تشبیه به عناصر

ناظر گیری از عناصر طبیعت و جغرافیایی و بومی در توصیف میعنی بهره اقلیمی تشبیه به عناصر 
ها های داستان، به بیان دیگر در این نوع تشبیه، عناصر طبیعی در نقش مشبه و شخصیتو شخصیت

گیری افزون بر اغنای عناصر اقلیمی در داستان؛ سبب به هستند. این نوع بهرهو وقایع در جایگاه مشبه
است و توجه زیادی برده آبادی در آثار خود از این نوع تشبیه بهرهشود. دولتزیبایی ادبی در متن می

زبانش مثـل یک » است:است، داشتهاش که به آنها خو گرفتهکاملی به پیرامون خود و عناصر روستایی
زبان تشنه فرد  .(b، 68 2013  آبادی)دولت «هایش بیرون زده بودگنـدم از میـان لب دهخشـکی هخوش

صدا مارو دیگر افتاده بود. بی» شکی است.را به خوشه خشکیده گندم تشبیه کرده که وجه شباهتشان خ
مارو را از شدت  .(a، 48 1383) «ای که مرده از تن مادر بیرونش کشیده باشـندجنبش؛ همچو برهو بی

ای وقتی گوسالهه پوست گرد هلرزید، لب هایش لرز» است.جانی و ضعف به بره مرده تشبیه کردهبی
 است.ها را به لرزش پوست گوساله تشبیه کردهلرزش لب .(a ،27 2013) «که خرمگسـی آن را بگـزد

غرید. اسدالله مثل تیر شهاب خودش را خانه گاراژ یک ماشین بزرگ باری ایستاده بود و میدم قهوه»
سرعت بالای حرکت  .(a، 94 1384)« رمی یک سوسمار به پشت ماشین خزیدنبه ماشین رساند. به

 است.صدایش را به نرمی سوسمار و خزندگان تشبیه کردهها و حرکت بیاسد را به تیر شهاب و نرمی گام
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آبادی در پیکره جاندار طبیعت است که های دولتعمده عناصر سازنده تصاویر در داستان»
محسوس و جنبه مادی و ملموس دارند. او برای اثربخشی بیشتر کلامش بسیار از عناصر 

بیعت و مفاهیم جان طانی را به عناصر بیجسته و خصوصیات و عواطف انسطبیعت بهره
که بعد ی مکنیه است. چنانکاریری استعارهاست و رمز موفقیتش نیز بهانتزاعی نسبت داده 

 (141پور)عوض .«بیه پر کاربردترین صورت خیال استاز تش
از  نظرافزاید. صرفعباس حسینی نیز به کمک ترکیب و تشبیه و استعاره بر تاثیر کلامش میعلی

هایش ساده و روان است و از کلماتی استفاده گاهی استفاده از کلمات نامانوس هندی، زبان داستان
گذرد هایش بیشتر از بطن طبیعت میکرده که در عین سادگی بسیار زیبا هستند. وقایع و حوادث داستان

یط بومی و عناصر موجود به آنها طبیعت و محهای خود از تشبیهاتی استفاده کرده که مشبهو در داستان
شود. های کوتاه حسینی اشکال مختلف طبیعت یافت میدر طبیعت روستا هستند. در حقیقت در داستان

دهد. مهارت وی در زمینه مورد استفاده قرار میطور پیشکشد یا آن را بهاو تصویری از طبیعت می
 .(137)سندیلوی های متنوع است تحلیل طبیعت با شیوه

کُشد اما تنهایی میذهن او مانند آن گاو نر روستا بود که هر گاو و گاومیشی را بهخلاصه »
چرد اما خواهد در مزرعه میتواند هیچ کس را در حلقه خود ببیند. خودش هر چقدر مینمی

 (89، 2019)حسینی  .«تواند یک برگ هم پیدا کندگاو دیگر نمی
کند و دیگران نباید آن را کرده که خودش هر کاری میخودخواهی فرد را به رفتار گاو نر تشبیه 

بارید. نم میکردند. باران نمهای باد پرواز میهای ابر بر فراز شانهفصل بارش بود، تکه»انجام دهند. 
های بزرگ زمردین شده بودند، بود، دشت سبزهی مزرعه پوشیده از تمام درختان سبزپوش بودند و همه

باد را به انسانی تشبیه نموده که ابر روی آن  .(24« )وزیدزدند و باد خنکی میچه میگنجشکان چه
و سبز شدن درختان را  ها را از شدت سرسبزی به زمرد تشبیه کردهرود. دشتنشسته و به هر سو می

 است. ای سبز برتن درختان تشبیه کردهبه جامه
    باورها و آداب و رسوم محلی

نویسان ی  قوت ادبیات اقلیمی است. آن دسته از داستانو فرهنگ بومی نقطه استفاده از باورها
ی به کاررفته را با اعماق وجود حس کرده ی این ویژگی هستند که فرهنگ منطقهقادر به خلق شایسته

آبادی و های دولتباشند. در داستان های آن را تجربه کردهو با آن مأنوس هستند. عواقب و فایده
که با توجه به باورهای عامیانه و رسوم محلی و گاهی جهل و خرافات بسیار زیاد است تا جایی حسینی

آبادی در دولتهایشان نیز حذف خواهد شد. توان گفت بخش زیادی از داستانحذف آنها، می
خود همگام با طبیعت و جغرافیای محلی خود، دست در دست مردمان محلی به شرح  هایداستان
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است پس طرحی و از آنجا که خود او نیز در آن مناطق پرورش یافته پردازدمردمان کویر میباورهای 
کند تصنعی نیست و گویا از زبان فردی عادی ساکن آن دهد و جملاتی که استفاده میکه ارائه می

 شود. مناطق خارج می
شـود دارد و لوله میدانست رنگ سرخ کرد و باد را. باد را که مینسا فقط صحرا را حس می»

برد؛ یبلعد و مپیچاند و میزند و همه چیز را در هم میریگ غلت میه و مثـل دیو روی سین
 (b، 69 2013 آبادی)دولت. «باد کویر

 «ای را گذاشته باشند توی مسجدآمد. مثل این بود که مردهنفیر آدمی زاد نمی»و یا این جملات: 
ای در مسجد قرار بگیرد همه جا را سکوت و رعب دارد که هر وقت مرده که اشاره به این اعتقاد .(91)

خانه برخاسته و یک گوشه ی  اهلهمه»کند: رسم بدرقه کردن مسافر را نیز توصیف می گیرد.فرا می
ای خواهند علی اکبر را به میدان بفرستند. اسدالله به حالت بزغالهجمع شده بودند. مثل این بود که می

  .(89)« آمد راه بیفتدد قصاب دیده باشد، کنار زن عمویش ایستاده بود و دلش نمیکه کار
آبادی حقیقت زندگی شامل باورها و رسوم محلی مردمان روستاهای خراسان را بیشتر آثار دولت

ها در متن زندگی آنان حضور دارد و از نزدیک شانه این آدمدرگویی خواننده شانه»کنند بازتاب می
همچنین باور افراد محلی نسبت  .(251 – 250)رحیمیان « کندمسائل خاص زندگی آنان را لمس می

مار خانگی برکت کندوست قصدش  مار به معصوم کار ندارد؛»کند: به مار را در قالب جملاتی بیان می
 .(261، 1372آبادی )دولت« مکن

حاج سالم شاهنامه خطی بزرگی را »: آبادی جایگاه زیادی داردهای دولترسوم محلی در داستان
داد و برای اش را به دیوار مسجد تکیه میرفت عصای نکراهزد به پای دیوار مسجد میزیر بغل می

که اشاره به رسم شاهنامه خوانی در خراسان دارد. در جای دیگر  .(81« )خوانداهل زمینج شاهنامه می
م برگرداند تا قبر پدرش را بیابد این همچنان سنت بود علی گناو چش»به تدفین خانوادگی اشاره دارد: 

 .(155)« شوندها در کنار هم به خاک سپرده که خانواده
های که داستانتاجایی است. اوتارپرادش و لکنو نیز آغشته به فرهنگ مردم های حسینیداستان 

و بررسی قرار گیرد. او تواند مورد مطالعه شناسی آن خطه میاو با رویکرد علوم اجتماعی و فرهنگ
کند وگاهی باور و رسومی را مورد عتاب قرار مستقیم گاهی باور و رسومی را ستایش میطور غیربه

معرفی کرامت انسانی و بذل و بخشش و همکاری و روح تعاون  رسم رایج را مبتنی بر دهد. درجاییمی
 کند: می
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رون ذاکری فراخوانده بود و بزرگان و شد. از بیجناب میرصاحب برای مراسم سوم آماده می»
های لکنو به آشپزخانه رسید، غذا برای هزاران نفر در حال پخت برادران هم دعوت شدند، نان

است. اشخاصی به چهار بود، دو ساعت از مجلس گذشته بود که معلوم شد هیزم تمام شده
  (92 ،2019)حسینی  .«ند ..... فصل باران شروع شده بودطرف روستا راه افتاد

ویژه فضای روستایی فراوان به چشم های کوتاه حسینی رنگ محلی ایالت اوتارپرادش بهدر داستان    
رسد. ست. او در فضای روستا به آرامش میی  فضا و فرهنگ محلی اعباس شیفتهعلی» خورد.می

-)اعجاز« کندبررسی میهای حسینی حضور دارند و او رسومات و کردار آنها را مردم آنجا در داستان
 .(413 -410حسین 

شد. روبروی شد، دستمزدها پرداخت و حساب بسته میعصرهای تابستان وقتی کار تمام می»     
نشستند و بر شد، روی یکی هندوها میهای زیادی گذاشته میپاشیدند و تختکارخانه حسابی آب می

  .(87، 2019)حسینی  «شدندسلیقه جمع میهای همها هندوها و مسلمانسایر تخت
است و عباس حسینی نگاهی عمیق و مطالعه زیادی در مورد زندگی اجتماعی و خانوادگی داشته

است تا با دقت فراوان به بیان آدب و رسوم مناطق مختلف هند و پاکستان بپردازد. همین امر باعث شده
اند. ایدی که از گذشتگان خود به ارث بردهپرداخته است، عقاوتارپرادش به ذکر عقاید عامیانه مردم  وی

فرد به خود کند و گاهی این توجه، ویژگی منحصربهوی به زوایای مختلف زندگی روستایی توجه می
سازی یا افزودن مطلبی در راستای گویی برای شفافی داستانگیرد و در بطن داستان به شیوهمی

-ی  بالا در سیستم طبقهکه صاحب ذات )طبقه چنین شخصی»آورد: فرهنگ یا باوری، توضیحی می
ی  هند( است و رییس منطقه خاصی است و از نظر سنی هم بزرگتر است، خود قارهبندی اجتماعی شبه

دستی اشاره به پیش .(39) «ان نیز این است که پاسخ داده شودی  فرهنگ هندوستکند. لازمهسلام می
 دارد.کردن افراد بالای جامعه در سلام کردن 

انجام  زیما ن یدر شهرها ی. حنابندستین انییروستاگذاشتن فقط رسم ما حنا  نیگفتند: ا»
 یبرااز نظر پزشکی  نیاست. و همچنهند آمده بهاز عربستان  نییآ نیشد و احتمالاً ایم

 (339 ،2015)حسینی .«است دیمف ،کنندیم یگرم زندگ یکه در کشورها یافراد
از ها و فرهنگ در حقیقت نوعی مبلغ برای سنتّآداب و رسوم  و عقاید عامیانهبیان با دو نویسنده 
 شوند.خود محسوب می اوتارپرادشدل خراسان و 

 بیان فقر و مسائل زندگی طبقه پایین جامعه و دهقانان

ی مورد وصف نویسنده یکی از عناصر ادبیات اقلیمی است که با توجه بیان فقر و مشکلات منطقه
پناه در روستایی است که در دیده در شهر یا دهقانی بیداستان در مورد شخصیتی فقیر و رنجبه پلات 
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کشیده مواجه هستیم. یکی دیگر از مشکلات زندگی اینجا ما با فقر و زجر مردم شهر و دهقانان ستم
 است که اینشدهروستایی همواره زمین کشاورزی بوده و منجر به کشمکش و دعوا بین طرفین می

وفور مورد توجه هردو معضل  بهخورد. مشکل حتی در عصر حاضر نیز در برخی مناطق به چشم می
بینی از هردو جنبه به آبادی و حسینی نیز با ریزاست. دولتهای فارسی و اردو قرار گرفتهنویسداستان

کند تاییان وصف میفقر را با توصیف خانه و لباس و ظاهر روسآبادی نگرند. دولتمسائل روستائیان می
که فضای فقر و فلاکت طوریکند بهو با مکث بر واژگان و عبارات، تصویرهای دردناک فقر تداعی می

شود و بوی فقر از تمام اثاث و عناصر طبیعی پیرامون روستایی بوی فقر به مشام به خواننده القا می
 خورد:می

های دیوار را با کلوخ سوراخ ـ سنبهغلام تمام توی خانه، کوچک، لخت و پوده بود. ننه»
افتاده و حلبی کهنه گرفته بود. کتری سیاهش روی اجاق بود و  پا پارچه، زیرشلوارهای از

 (b، 59 1383آبادی)دولت .«خشت سوار شده بود چراغ موشی در وسط خانه، روی هفت پاره
کند که قامت آنها مطرح میآبادی همچنین رنجوری روستاییان را با شمایل و ظاهر و قد و دولت

شان کوتاه بود و رنگ همه شان زرد و باددار. مثل شلغم قد همه»هایشان زرد است: از فقر رنگ چهره
 .(a، 48 1384« )شدمانده. پرعمرتر از همه شان اسد بود که هیجده سالش میهای شبپخته

سوی آنها مورد ظلم و اذیت قرار مشکل دیگر روستاییان وجود ارباب و زمینداران بوده که گاهی از 
شد افرادی که با کار بر گرفتند. وجود اربابان در روستا در اکثر اوقات موجب استثمار دهقانان میمی

کردند همخوانی گذراندند و نسبت دستمزدشان با میزان کاری که میروی زمین ارباب، روزگار می
شد. از سوی دیگر اربابان برای روستاییان مینداشت و همین امر سبب فقر دائمی و وضعیت اسفناک 

ها را با فشار بیشتر به دادند که منابع این خوش خدمتیهای خود به حکومت باج میحفظ موقعیت
که است. تا جاییهایش به این مسئله  توجه بسیار نمودهآبادی در داستاندولتکردند. رعیت فراهم می

او  در . اسـت ظلم اربابدر برابـر دهقانان ی  یستادگی کنندهبیانل طورکامبه« بیابانی»داستانی مانند 
هر چه بود » کند:آمیز و لحن دلسوزانه بیان میآثار خود وضعیت اسفناک روستاییان را با نگاهی ترحم

که بازار کربلایی دوشنبه کساد شده بود چون چشم خرده مالک به دست دولت بود و برای کربلایی 
در هفت » .(338، 1372« )ر هفت آسمان یک ستاره هم نداشتندهایی که دندند آدممادوشنبه می

 یعنی نهایت درویشی که توصیف دهقانانی است که بسیار فقیر هستند.« آسمان یک ستاره نداشتن
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ی کدخدا نوروز در یک آغل خرابه زیر سقف پشت خانه -پدر و برادر مسلمه -حاج سالم و مسلم»
« ستاندندگذراندند و نان شکم خود را از دست این و آن میمتروک روزگار می یشکسته یک طویله

(8). 
های خود به شرح زندگی فقیرانه مردم روستاها پرداخته است و پیامدهای حسینی نیز در داستان 

های فکری و احساسی و غهکاوانه دغدکند. با نگاهی روانسالی شناسایی میفقر را از کودکی تا کهن
کشد. تصویری که تصویر میهایی که کمترین حقوق یک انسان است را بهخلأهای ناشی از نداشته

دهد که از بچگی حسرت کند. او از مردمی خبر میباری از غم دارد و حس همدردی را تحریک می
 کوچکترین چیزها را نیز دارند و از تحصیل و احترام محروم بوده و مجبورند مدام کار کنند:

ها و های تمیزی بر تن داشتند، کتابدید. لباسو سایر پسرها را موقع رفتن به مدرسه میا»
خواست همراه رفتند. دلش میفشردند و پیاده یا با دوچرخه میهایشان را در بغل میبقچه

آنها برود، بخواند، بنویسد. برای خودش کسی بشود، مجبور نباشد برای سلام تعظیم کند. 
ه کسی به او سلام کنند، برای خودش خانه داشته باشد، با آرامش زندگی کند. نبلکه دیگران 

 (297 ،2016)حسینی  .«سرزنشش کند و نه کتکش بزند
کشد که از شدت فقر، حتی لباس یا کفشی برای پوشیدن دائم او روستاییان فقیری را به تصویر می

است، آنها دستخوش آشکارشان سایه افکنده های پنهان وکه فقر که در تمامی لایهندارند و در حالی
 است:ست که به روح و روانشان چنگ انداختهباورهایی

ای را دربیاور. به جز عید قربان آن را نپوش! پیرزن گفت: ببین پسرم! چیزی که الان پوشیده»
مراقب باش. باید حواست به قانون هم باشد. چنین روزهایی با پای برهنه راه رفتن عیبی 

 .«کنیشود و تو هم حتما دعوا میحتماً جنگ و دعوا می 1ارد. در روزهای جشن تیجند
(2015، 326) 

ی  فرهنگ حاکم بر هندوستان ی  تقدیر اشاره دارد که بازماندهحسینی به اعتقاد روستاییان به مسئله
سازند. در این نمونه او است. با این باور گویا سنگینی فقر و اجبارهای ناشی از آن را قابل تحمل می

کند که آنها برای رفع نیازهایشان مجبورند از سن کم کار کنند و از این بابت شکرگزار پروردگار اشاره می
شروع به کار  یسالگ 9که از  یمن! آنقدر فرزندم را خوش شانس آورد یمتشکرم مولا» هم هستند:

 .(328 )« کرد

___________________________________________________________ 
 از اعياد هندوها 1
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های این قشر مربوط به روستاییان و زمینداری را به داستانی  دیگری از مسائل مایهحسینی درون 
های خود به هم اختلاف و نزاع بر سر زمین است. او این مسئله  را نیز در داستانافزاید و آنخود می

های آن است. زاده( یکی از نمونه)نبرد دو نجیب« کا مقابله ںدو شریفو»خوبی بیان کرده که داستان 
 پردازد:ی زمین در روستاها میفات بر سر مسئلهوی به شرح اختلا

آنَند سینگ برای بر این متوجه شد که اکنون بهترین زمان است. راجای رامگر ، تاکورعلاوه»
است. تاکورجَگَن نات که اکنون از طرف او مسئول نگهداری املاک تحصیل به انگلستان رفته

دفعه مزارع شود. اگر یکرسد و نگران میتای است. او از جنگ و دعوا میاوست، آدم ساده
 (23-22  ،2019حسینی ) .«تواند کاری کندقبضه خود درآوریم، او نمیمورد نزاع را به

 گوید:دار بود و در مورد خود چنین میحسینی خود متعلق به خانواده سادات زمین 
و در غم و شادی هر ام ها سیر کردهدار، من خود در بازارها و جشنبر خلاف سادات زمین»

ام. در مورد روستاها در ها و غذاهای روستائیان خوردهام. من از خوراکیقوم شرکت کرده
ام و همان فضایی را های من همانی را خواهید یافت که در آن من پرورش یافتهداستان

 .«اجنبی نیستم. من کِرم همان حوضم ام. من برای آنها خارجی وخواهید دید که من دیده
(1965 ،242) 

های حسینی روستا و روستاییان باشد. ست که محور بسیاری از داستانا بنابر این اظهارات، طبیعی
 داران را خیر معرفی کند.حسینی بیشتر سعی کرده تا زمین

هایی نیز دارند که در رفتار آنها نوع خاصی از فریاد و احساس بر بدی، خوبیداران علاوهزمین»
کند. اگر این احساس تباه شود، لجاجت، فخرفروشی و خودرأیی فس ایجاد میاعتماد به ن
کند ولی وقتی آراسته شود، شکل خدمت و همدردی انسانی، شرافت و .. به خود اختیار می

های او نماد نقاط قوت و ضعف طبقه خود اوست و به های داستانگیرد. تمام شخصیتمی
 ( 82)احتشام حسین  .«کنندسختی تغییر می

خورد: زمیندارانی که بسیار دلسوز رعیت خود دار به چشم میدر داستان های حسینی دو دسته زمین
ای دیگر که مستبد بوده و ارزشی کنند و دستههستند و تمام تلاش خود را برای اصلاح امور آنان می

ست، که با قلبی ارباب روستاهایش،رای صاحب، برای رعیت قائل نیستند. شخصیت یکی از داستان
رای صاحب گفت: جناب، او دختر جناب خان باشد یا دختر خودم یا » پاک نگران تمام روستا است:

کنید. این طور کنید فقط جناب خان را ذلیل میدختر نتوبنگی، او دختر تمام روستا است. شما گمان می
 (.143 ،2019نی)حسی« واهید آبروی تمام روستا را ببریدخنیست. شما می
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پردازد، رذایل اخلاقی و مستبد بودنشان ی  دوم از زمینداران میکه حسینی به وصف دستههنگامی
چشم اموال زند که زمینداران هیچ اهمیتی برای طبقات پایین جامعه قائل نبودند و به آنان بهرا دامن می

 کردند:و دارایی خود نگاه می
فروش انسانِ حالا ودانست که خریدقانون واقف بود و می تاکور صاحب )جناب زمیندار( به»

کنون همین شیوه را در هندوستان بریتانیایی جرم است ولی خاندان او از زمان زمینداری تا
ها هم به هندوستان نیامده بودند و اجداد او پتان ها ولپیش گرفته بودند. وقتی هنوز مغودر

نداشتند حتی راه بروند، بنابراین پرسیدن چنین سؤالی در بدون صدها غلام و نوکر دوست 
  (295-294 ،2016) .«نداشتاهمیت اخلاقی  برابر آنها هیچ

داران به طبقه کشاورز و رنجی که خوبی بیانگر ظلم زمینهای حسینی بهاین توصیفات در داستان
کمک و تجاوزی بخواهند، به پروا هر ظلمزمینداران عیاشی که بیکشند، است. مردم فقیر جامعه می

 کنند و فقر رعیت برایشان اهمیتی ندارد. جایگاه خود می
 ها  المثلو ضرب محلی زبان و واژگان

ی مورد ی منطقهمحل ها یو مثل زبان و واژگانهای داستان اقلیمی، توجه به یکی از ویژگی
ی زیادی به این مسئله توجه های خودحسینی در داستانو  آبادیدولتتوصیف نویسنده است که 

آبادی خصوصیات زبان محلی اند. زبان داستانی محمود دولتاند و غالباً زبانی محلی استفاده کردهنموده
ی به دلیل پیوند تاریخی میان گونه .(31، 1360میرصادقی)ی را با همه ویژگی خود دارا است و قوم

آبادی ی سبزواری هنوز هست که محمود دولتگونه های کهن درسبزواری و زبان دری بسیاری از واژه
های حسینی روستاهای اوتارپرادیش و و در داستان .(143)حسن پور آلاشتی استاز آنها استفاده کرده

ی  گفتگو و لحن زبان شیرین لکنو جزوی از اسلوب او های شیوهبسیاری شاخص»، است گاهی لکنو
و ایالت  زبان و فرهنگ خراسان آنها با کمکخواننده به  در نتیجه .(85حسین )احتشام« اندشده

 .کندمیآشنایی بیشتری پیدا  اوتارپرادش و لکنو
ها و گویش مردم خراسان و به خصوص محل تولد آبادی تسلط زیادی به اصطلاحات و مثلدولت 

توان گفت یکی یاست و مخوبی نمود پیدا کردههایش بهخود یعنی سبزوار دارد که این امر در داستان
-های خود به زبان محلی مردم خراسان بسیار پرداختهاز نویسندگان سبک خراسانی است که در نوشته

-)دولت« لرزدخرم هم دلاغ شده موهای تنش سیخ ایستاده و دائم می» ی آن است:است. چند نمونه
در زبان سبزواری دلاغ شدن  .(210)« ا سرم به این چار بوته بیاچ گرمههتابستان» .(145، 1372 آبادی

)نصر اصفهانی  شودرود و  بوته هندوانه و خربزه بیاچ گفته میبرای سرماخوردن چهارپایان به کار می
  .(193وشمعی 
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ها  و اصطلاحاتی بهره برده که متعلق به ادبیات فارسی بوده و در آن آبادی از مثلگاهی نیز دولت
کار بکشی خم به ابروش  اطمینان میدم که اگر شبانه روزم ازشبرات » شوند:مناطق نیز استفاده می

ردن و کنایه از اهمیت ندادن است خم به ابرو آوردن به معنای اخم نک .(a، 61 1384آبادی)دولت« نیاد
فرستد رد دکتر اغنیا که تمام وقت در اختیار خانواده حکومتی باشد و اول آدم می». )معین، ذیل ابرو(

 .(95، 2016آبادی )دولت« کندباشی و بادمجان دور قاب چین را از در بیرون میحکیمههای زنکخاله
 .چین اصطلاحی است که برای افراد چاپلوس استفاده می شود )دهخدا، ذیل بادنجان(بادمجان دور قاب

-ت)دول« دند و دل خوشی از همدیگر نداشتندززیور و بلقیس این روزها سایه یکدیگر را با تیر می»
 دشمنی و کینه بیش از حد نسبت به کسی داشتنزدن کنایه از سایه هم را با تیر .(b ،117 1384آبادی 
  .)معین، ذیل سایه( است

« کرد که نه ماست سیاه استگفتیم ماست سفید است او دو پایش را در یک کفش میاگر ما می»
 .)معین، ذیل پا( در یک کفش کردن یعنی لجباز بودن که اصطلاح دو پا  .(76، 2016آبادی )دولت

 است.های رایج مردم هند و پاکستان بهره بردهعباس حسینی نیز از مثلعلی به همین شکل
دلیل تسلط او به هایش از اصطلاحات و واژگان محلی استفاده می کند.همچنین حسینی نیز در داستان

ی  اطلاعات خود استفاده کرده و هایش به خوبی از دایرهداستانهای فارسی، اردو و هندی در بر زبان
 است.های رایج در روستاها و مناطق اترپرادیش و لکنو در هند پرداختهالمثلبه بیان ضرب

؟ جان ےپائ ےونه ےنیچ هن همونچ هک ہہاجاتا هی تو دیکهی ںمی ںراجپوت ریاستو»
که مبادا سبیل شود یم دهیراجپوت د یهاالتیاست که در ا یزیچ نیا)«  ےجائ همگر آن  ن ےجائ

شدت اهمیت حفظ جان برود آبرو نرود، که  . (22، 2019؟ جان برود اما آبرو نه( )حسینی پایین بیاد
 .(432،ج ششم اردو لغتدهد )آبرو برای افراد رده بالا را نشان می

     ےک ںگاؤ« »بر، گرد او گلی : گو  ںیهشریک  "گ"  ںتی ںعناصر ترکیبی می ےک ںگاؤ» 
( ںدر عناصر ترکیبی روستا )گاؤ) «: گوبر، گرد اور گلیںیهشریک  «گ»تین   ںعناصر ترکیبی می

( که گوبر به معنای 571، 2015)حسینی  شریک هستند: گوبر)سرگین(، گَرد و گَلی)کوچه(« گ»سه 
 .، ذیل گوبر(اردو لغتسرگین است )

است، برای نمونه، ی مردم مناطق روستایی را نیز با دقت نشان دادهلهجههایش حسینی در داستان
 ےوته هنسات )غصهالیو میر صاحب کڈراب کرهیت کهک ہہکا  هساوجی ی»روستاییان لکنو: 

 .(89، 2015حسینی )« شوند)ساوجی این مزرعه را خراب کردی میرصاحب عصبانی می« ںیه( 
 است. منظور از کهراب وکُهنسات، خراب و غصه )به معنای خشم(
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ها و اصطلاحاتی استفاده کرده که یادگار دوران حضور ادبیات فارسی در حسینی گاهی نیز از مثل 
اپنی  ےی بی نڑب» رفتند:گوی مناطق اردو زبان به کار میوی هند هستند و در گفتقارهشبه
 یبا اردو )خانم بزرگ «قاضی ےبیوی راضی تو کیا کر ںجب میاا: هک ںی اردو میٹوهی پٹوٹ

که یهنگامیعنی  .(349، 2015حسینی ) (گور پدر قاضی اندراضی هروشو زنوقتی  اش گفت:شکسته
ن با هم کنار آمده باشند و از زندگی یا معامله یکسی در کار دو نفر دخالت و یا قضاوت کند، اما خود طرف

 .باشندبا یکدیگر راضی 
، نمک بر زخم پاشیدن رفتنت،داداش آه) «ہہکنا ڑهارا جانا زخم پر نمک چهئی تمهب ےار »
)آنها باید حق نمک را به  «اهی تهحق نمک تو ادا کرنا   ںیهان» و  .(90 ،2019)حسینی،  است(

زبان را خوردن برگرفته از نان و نمک کسی خوردن  و نمک بر زخم پاشیدن  و .(137جای آوردند( )
 فارسی است.

 گیری نتیجه -3

عنوان یکی از عوامل خارجی کند بهجغرافیای طبیعی که هنرمند در آنجا متولد شده و یا زندگی می
بر روحیه و بالتبع آن افکار وی موثر است تا آنجا که اثرات این امر از طریق تخیل هنرمند وارد آثار وی 

علاوه بر شناخت ایشان، به ما در درک و فهم مناطق محل  ی آثار هنرمندانگردد بنابراین مطالعهمی
کند. در حوزه ادبیات آثاری که در آنها به شرح جغرافیای طبیعی یا فرهنگ و زندگی آنها نیز کمک می

شود که داستان اقلیمی یکی از شود، ادبیات اقلیمی گفته میی خاصی پرداخته میرسوم مردم منطقه
حسینی که در ادبیات اردو و فارسی از جایگاه عباسآبادی و علیمحمود دولتاین انواع ادبی است. 

آبادی در مکتب اند. دولتای برخوردار هستند، در آثار خود به منطقه و اقلیم خاصی وفادار بودهویژه
اند. دو نویسان شناخته شدهعنوان اقلیمنویسی خراسان و حسینی در ایالت اوتارپرادیش بهداستان

اند و تصاویری پویا کار گرفتههای ادبیات اقلیمی و عناصر آن را بههای خود، ویژگییسنده در نوشتهنو
دار بوده به همین دلیل در حسینی چون خود زمیناند. از مناطق زندگی و تولد خود به نمایش گذاشته

م و دیگری مهربان و ای ظالکند: دستهداران را توصیف میهایش دو گونه از ارباب و زمینداستان
دو آبادی همگی ظالم و منفور هستند. هرهای دولتداران و اربابان داستانکه زمینخیرخواه، در حالی

گرایی نظر، واقعها و بیان باورها و آداب مرسوم در اقلیم موردهای شخصیتدر توصیف رفتار و خصلت
ازند. نکته با اهمیت درباره این دو نویسنده در پردرا پیش گرفته با نگاهی انتقادی آنها به وصفشان می

اند هایشان گذاشتهواقع نوعی احترام است که هر دو نویسنده به جغرافیا و طبیعت محل وقوع داستان
 که باعث ایجاد انگیزه احترام به طبیعت در خوانندگان خواهد شد. 
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